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The short story "Dash Akol", one of the most prominent works in Sadegh Hedayat’s 

collection Three Drops of  Blood, portrays the cultural and social contradictions of  Iranian 

society during a period of transition through its vivid depiction of characters and social 

atmosphere. This article examines the components of the traditions ayyari and chivalry as 

represented in the story. Rooted in traditional Iranian culture, these concepts are prominently 

reflected in Hedayat's works, particularly through the character of Dash Akol, as they 

confront social change and identity crises. Focusing on such qualities as courage, loyalty, 

and chivalry, the article analyzes how these values are represented within Iran's social, 

cultural, and historical transformations and examines their role in shaping the characters' 

identities and their interaction with the social and cultural structures of the modern world. 

Using an analytical-descriptive approach, this study analyzes the story based on primary 

texts as well as relevant books, journal articles, and academic theses. 

Dash Akol not only offers a critique of the social and cultural crises of contemporary Iran, 

but also portrays the complexities of individual and collective identity during the transition 

from tradition to modernity through its representation of the traditions of ayyari and chivalry. 

This study contributes to a better understanding of the influence of social and cultural factors 

on contemporary Iranian literature. 
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 ی.های فرهنگ مؤلفه

 

صادق هدايت است كه با ترسیم « سه قطره خون»های مجموعۀ  ترين داستان ، يکی از برجسته«آكل داش»داستان 
ها و فضای اجتماعی، تصويری از تضادهای فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ايران در دورۀ گذار را به نمايش  شخصیت

گیرد. اين مفاهیم كه ريشه  داستان مورد تحلیل قرار می عیاری و جوانمردی در  های آيین گذارد. در اين مقاله، مؤلفه می
طور بارزی در تقابل با  آكل، به هايی همانند داش ويژه در شخصیت در فرهنگ سنتی ايران دارند، در آثار هدايت، به

ردی، هايی همچون شجاعت، وفاداری و جوانم يابند. با تمركز بر ويژگی های هويتی نمود می تحولات اجتماعی و بحران
ها  مقاله به تحلیل چگونگی بازنمايی اين مفاهیم در بستر تحولات اجتماعی، فرهنگی و تاريخی ايران و بررسی نقش آن

پردازد. اين جستار  ها با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی دنیای نو می ها و نحوۀ تعامل آن دهی هويت شخصیت در شکل
ها  نامه ها، مقالات و پايان با استفاده از منابعی مانند متون اصلی، كتاب مايۀ داستان را توصیفی، درون-با روش تحلیلی

های اجتماعی و فرهنگی دوران معاصر ايران  تنها نقدی بر بحران نه« آكل داش»مورد بررسی قرار داده است. داستان 
ی را در زمانۀ گذار از های هويت فردی و جمع های عیاری و جوانمردی، پیچیدگی است، بلکه از طريق بازنمايی آيین
تواند به درک بهتر تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر ادبیات  كند. اين پژوهش می سنت به مدرنیته نیز بازنمايی می

 معاصر ايران كمک كند.
 

اثر صادق هدايت: بازنمايی « آكلداش»ستان های عیاری و جوانمردی در دا(. واكاوی آيین1046: امینی، محمدعلی؛ همايون سپهر، محمد و رشیدوش، وحید )استناد

.04-86(، 1) 12، شناسی هنر و ادبیات جامعهفرهنگ، هويت و سنت در تحول اجتماعی.   
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‌مقدمه‌‌
است و بسیاری از منتقدان، گذرد، اما همچنان نقش او در ادبیات معاصر ايران پررنگ كه چندين سال از مرگ صادق هدايت می با اين

های كوتاه هدايت در چهار كتاب  پژوهشگران و نويسندگان تمايل دارند آثار برجسته او را از زوايای گوناگون ارزيابی كنند. داستان
-استانهای كوتاهی كه از آغاز داز میان داستان»اند. گردآوری شده« سگ ولگرد»و « روشن سايه»، «سه قطره خون»، «گور به زنده»

هايی تر ويژگی آكل اثر صادق هدايت، از نظر مبانی داستان كوتاه، نمونه است و بیشاند، داستان كوتاه داش نويسی در ايران نوشته شده
آكل وجود دارد. پیرنگ داستان، يعنی شبکه استدلالی حوادث داستان،  اند، در داستان داشكه برای داستان كوتاه در تعريف آن آورده

: 1521)میرصادقی، « طور كامل در آن رعايت شده است های كوتاهِ متعارفِ امروزی، تقريباً بهست. اصول و ضوابط داستانمحکم ا
هايی كه نويسندگان های ادبیات داستانی معاصر است. در نتیجه، شخصیتترين بخش ادبیات آمیخته با فرهنگ عامیانه، از مهم». (88

كردند. از تری در جامعه ايفا می كردند، برخاسته از جامعه و متاثر از افرادی بودند كه نقش مهمخاب میهای خود انتبرای روايت داستان
لوطیان در » .(85: 1588گانی و راستگوفر، )جلیلی سچه« ها اشاره كردها و لاتتوان به لوطیهای شخصیتی میترين اين تیپ مهم

دار يافته فرهنگ ريشه واقع، آنان از بازماندگان زوال عی ايران، تاريخی ديرپا دارند. درطور كلی، در تاريخ اجتما فرهنگ و سیاست و به
موضوع اصلی داستان  (.115: 1580)نصیری، رحمانیان و رضوی خراسانی،  «.روزگاران پیش از خود بودند فتوت و عیاریِ ،جوانمردی

آكل داش هايی مانند كاكارستم قرار دارد.كه در تقابل با شخصیت آكل استآكل، توصیف سجايای اخلاقی جوانمردانی مانند داشداش
اين پژوهش بر آن است كه، در درجۀ نخست، شرايط اجتماعی  در بستری اجتماعی قرار دارد كه تغییرات بسیاری را تجربه كرده است.

های صادق هدايت را با تأكید بر مؤلفه آكلتوصیفی، داستان كوتاه داش-و فرهنگی دوران هدايت را بررسی كند و به شیوۀ تحلیلی
 های زير پاسخ دهد:فرهنگی موجود در آن واكاوی كند و به پرسش

کلداشسیمای عیاران و جوانمردان در ايران چگونه بوده است و در داستان  -1 فرهنگ  -8به چه صورت تجلی يافته است؟  آ
آكل به چه نحوی تبلور يافته است؟ ها در داستان داشنمادها و نشانه -5؟ آكل چگونه متبلور شده استعامه )فولکلور( در داستان داش

 آكل چگونه بوده است؟تقابل میان خیر و شر در داستان داش -0

 پیشینۀ‌پژوهش

شود: پور می ها، به چند مورد اشاره اند. از میان آنها و مقالات بسیاری به نگارش درآمدهنامهها، پايانهای هدايت، كتابدربارۀ داستان
داستان  ،«پردازی رئالیستی به مدرنیستی در داش آكل صادق هدايتبررسی گذار از شخصیت»ای با عنوان ( در مقاله1582) نامداريان

آكل را داستانی كلیدی در مرحله گذار از داستان رئالیستی به داستان مدرنیستی در ادبیات فارسی قلمداد كرده و آن را داستانی  داش
 عیاران، رسوم وبه آداب ،«عیارسمک داستان در عامه فرهنگ های جلوه عیاران؛ ديار»( در كتاب 1585) داند. گرجیلاً رئالیستی نمیكام

 جامعۀ سنتی در اجتماعی و فرهنگی های ارزش از ای مجموعه و  معاشرت و مهمانی آداب ها، عزاداری و ها جشن دربار، و پادشاهان
ها، صفات، به ويژگی «های آيین قلندری و عیاری در رمان كلیدربررسی جلوه»ای با عنوان ( در مقاله1585) عانیپردازد. كنايران می

به  ،«آكلشناختی داستان كوتاه داشتحلیل نشانه»ای با عنوان ( در مقاله1581) رفتار و سلوک قلندران و عیاران پرداخته است. نوبخت
 از راه، اين يابی به معناهای آشکار و پنهان متن پرداخته است. درموجود در داستان برای دستخوانش متن با استفاده از عناصر 

 تواندمی زمانی فضايی است و و انتزاعی معنا امری بهره گرفته شده است. ها آن ترينبزرگ تا متن در موجود عناصر ترينكوچک

است.  متن نهايت در و جمله گروه، واژه، آوا، مانند زبانی عناصر گرو در نیز عینیت اين تحقق لفظ درآيد. به كه يابد عینی صورتی
 نام به آور نام پهلوانی كتاب، اين اصلی هايی از عیاران آورده است. شخصیتداستان ،«عیار سمک»( در كتاب 1524) الکاتب الارجانی
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گری در لوطیان و لوطی»ای با عنوان نامهدر پايان( 1526) است كه در آن به مرام و منش او پرداخته شده است. معتقدی عیار سمکِ
دربارۀ پیشینۀ تاريخی و منشأ عیاری و همچنین رابطۀ فتیان و جوانمردان، به توضیح پايگاه اجتماعی لوطیان در دوره  ،«دورۀ قاجار

 است.قاجار و نحوه معاشرت، تفريحات، اخلاق، عادات و رفتار آنان پرداخته 

‌پژوهش‌ینظر‌یمبان
دسته از  آن ،پژوهشموضوع  باط تبمختلف مر یکردهايو رو ها يهاساس نظر آن است كه پژوهشگر بر ینظر کرديرو نییاز تع فهد

 موضوع پژوهش نییتب ها برای و از آنو  كند ارتباط را با موضوع مورد مطالعه دارند، انتخاب نيترشیه بو رويکردهايی را ك ها نظريه
فرهنگ و به نقش  ی،نيد هایشهياند ختاري و نمادها و هامانند اسطوره ،شيها در كتاب ژهيو به ،در آثار خود ادهیال رچای. مردیگببهره 
و مراسم گذار  هانيیآ تیبر اهم ژهيو پرداخته است. او به یاجتماع هایو سنت هانيیبه آ دهیدر شکل یو اجتماع یمذهب یباورها

پرداخته و نشان داده كه  يیدر جوامع ابتدا یاجتماع یو ساختارها هانيیآ لیثار خود به تحلدر آ تیرابرتسون اسم امیليدارد. و دیتأك
-نيیآ هينقش دارند. نظر یبه روابط اجتماع یدهدر شکل ،هستند( یاریع هاینيی)كه مشابه آ یرفتار یو كدها یچگونه اصول اخلاق

مرحله به مرحله  کيتا از  كندیبه افراد كمک م یتماعاج رییتغ هایزمان در ژهيو به هانيیدارد كه آ دیگذار آرنولد ون جنپ تأك های
 دیتأك یو فرهنگ یانتقال اجتماع هایدر دوره یتيهو راتییر تغد ژهيو به تيو هو تهیخود در مدرن يۀهم در نظر دنزی. گابنديانتقال  گريد

مواجه  یتيهو هایمدرن، افراد با بحران طيو در شرا ردگییل مشک یجمع تيدر تعامل با هو یفرد تيباور است كه هو نيدارد. او بر ا
 .در جوامع مدرن پرداخته است یاجتماع هایبه خطرات و بحران نیهمچن دنزی. گشوندیم

‌روش‌تحقیق
های فرهنگی نهفته در تحقیق حاضر براساس روش كیفی انجام گرفته است تا با تحلیل عمیق و تفسیری متن، مفاهیم و ويژگی

 های كیفی، روش تحلیلآكل استخراج و تفسیر شوند و امکان بررسی جزئیات ريز داستان فراهم گردد. يکی از روشاستان داشد
ها، محتوا است. در اين روش كه پژوهشگر برای مقالۀ حاضر، مورد استفاده قرار داده است، به بررسی اجزای مختلف داستان، شخصیت

ها و كدهای فرهنگی كه ا، آداب و سنن، اشعار عامیانه و در كل، فرهنگ عامه، پرداخته و نمادها و نشانههها، سرزنشها، نفرينديالوگ
 در بستر اجتماعی، تاريخی و فرهنگی آن دوران بوده و در داستان نمود پیدا كرده است، استخراج و تحلیل خواهند شد.

‌ی‌پژوهشهایافته
پردازی خود از صر ايران در دوره پس از مشروطه است كه در سبک نگارش و شخصیتصادق هدايت يکی از نويسندگان ادبیات معا

های لوطیان اشاره شده و برخی از خصايص مثبت آنان آكل، به ويژگیدر داستان داشمردم فرودست جامعه الهام گرفته است. 
 برجسته شده است.

‌«آکل‌داش»خلاصۀ‌داستان‌
-آكل را همه میگرفت و در میان مردم منفور بود، اما داشرستم زبانش میداشتند. كاكا رينهدشمنی ديرستم با هم آكل و كاكاداش»

آكل رستم از داشآكل نیز دوست نداشت كسی بالادست او باشد. در اين میان، كاكاداشتند. داششناختند و اهلِ شیراز دوستش 
عنوان وكیل و وصی خود برگذيده  اجی صمد از دنیا رفته و او را بهكه ح دهند آكل خبر میروزی به داش ای عمیق به دل داشت. كینه

آكل از روز بعد، شود. داشجا با ديدن مرجان، دختر حاج صمد، عاشق او می رود و در آنآكل به خانۀ حاج صمد میاست. داش
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اما تمام حواسش پیش  دهدانت انجام میگیرد و همۀ كارها را به درستی و ام مسئولیت رسیدگی به امور خانوادۀ حاجی را بر عهده می
شد.  اش ديده می های متعدد قمه بر چهرهتنومند، اما بدسیما بود كه زخممردی وپنج سال سن داشت؛  آكل سیمرجان است. داش

آكل شآكل، به ارث گذاشته بود. دابرای تنها فرزندش، داش خود را پدرش از ملاكان بزرگ فارس بود و زمان مرگ، همه دارايی
گردی را  فراخ و گشادباز بود و تا آن زمان هرگز عشق را تجربه نکرده بود؛ اما مرجان زندگی او را دگرگون كرد. از آن پس، شبگوش

شايد مرجان هرگز او را دوست نداشته باشد. هفت سال به همین منوال گذشت تا  انديشید كه همواره با خود میكنار گذاشت و 
 خم به ابروآكل  با اين همه، داشتر بود. آكل هم پیرتر و هم بدقیافه رای مرجان پیدا شد؛ مردی كه از داشسرانجام خواستگاری ب

. پس از پايان مراسم، با چشمانی كردبرپا  باشکوه جشنی ،و برای شب عقدكنان پرداختجهاز تهیۀ  بهنهايت خونسردی  با، بلکه نیاورد
شده است اما دلش سخت شکسته شده بود. هنگام غروب،  به محلۀ  كرد از قیدی رها احساس می. آلود از خانه بیرون آمد اشک

آكل را كه زمین افتاده بود برداشت و آن را در كاكارستم قمۀ داشدر میان نزاع، جا با كاكارستم درگیر شد.  سردزک رسید و در آن
اش رساندند. صبح روز بعد، خان، پسر بزرگ ی بود، به خانهآكل را كه خون از پهلويش جارآكل فرو كرد. تماشاگران، داشپهلوی داش

 اما« در دنیا همین طوطی را داشتم، جان شما و جان طوطی. او را بسپاريد به...»آكل به او گفت: حاجی، بر بالین او حاضر شد. داش
كرد ، مرجان به قفس طوطی نگاه میناگهان بیهوش شد و ساعتی بعد جان سپرد. همۀ مردم شیراز برای او گريستند. عصر همان روز

اشک از چشمان  «مرجان، مرجان، تو مرا كشتی؛ به كه بگويم؟ مرجان، عشق تو مرا كشت.»كه طوطی با صدايی خراشیده گفت: 
 (.62-20: 1505)هدايت، « مرجان سرازير شد

‌واکاوی‌سیمای‌عیاران‌و‌جوانمردان
 اطراف كشورهای سپس ايران و اجتماعی تاريخ مهم بسیار هایپديده از اند،كرده ترجمه نیز« فتوت» آن را كه عیاری و جوانمردی»

)صدقی « شده است گذاریآن در ايران پیش از اسلام پايههای ريشه رسدمی نظر به كه است روحی حیات از ایشیوه و است بوده آن
مه فردوسی مشاهده كرد. برای مثال، عیاری رفتن رستم به توان در شاهنا سابقۀ كهن تاريخ عیاران را نیز می( »21: 1581و ديگران، 

وجوی  زمین، در جست رزم به دست او. به عیاری رفتن گیو، دلاورِ توران اردوی افراسیاب برای ديدن سهراب و كشته شدن ژنده
دژ در جامۀ بازرگانان. به  ئینزمین و رهانیدن بیژن از چاه. به عیاری رفتن اسفنديار به رو كیخسرو. به عیاری رفتن رستم به توران

های گوناگون كسوت پهلوانی و نمودار دهندۀ شیوه های عیاری در شاهنامه، نشانعیاری رفتن اردشیر بابکان به دژ هفتواد. داستان
. عیاران در اندچگونگی عیاری در دوران پیش از ظهور اسلام هستند. در دوران پس از اسلام نیز از كشور ما، عیاران بسیاری برخاسته

رسد كه سیر تکامل آيین به نظر می(. »14: 1508)كاظمینی، « انددوره تسلط اعراب، از غیورترين مردان آزاده اين مرزوبوم بوده
ای است از علم فتوت شعبه»خوانیم كه نامه سلطانی میجوانمردی نیز همانند دگرگونیِ اصلِ خويش، يعنی تصوف باشد؛ زيرا در فتوت

در تاريخ تصوف آمده است كه صوفیان، در دوران پس از اسلام، نخست با روی آوردن به زهد، اعراض از دنیا، راستی، «. علم تصوف
های صوفیان پديد آمدند و آداب، ترتیب و تشريفات رفته، در طی قرون، گروه آزاری و خدمت به خلق، كار خود را آغاز كردند. رفته كم

های گوناگون تصوف پديد نشینی و ديگر مراسم، شکل گرفت و سلسله معتکف شدن در خانقاه، چله خاص، از جمله سرسپردن به پیر،
گونه تحول در  چشمی و رقابت با يکديگر داشتند. عینِ اين سپردند و حالت همها با بعضی ديگر راه دشمنی می آمد كه گاه بعضی از آن

مند بودند كه آراستگی به ملکات فاضله اخلاقی را باطن و شرافت ی خوشآداب فتوت نیز پديد آمده است. نخست، جوانمردان افراد
گفتن، ايثار، حمايت از مظلوم در برابر ظالم، انصاف به خلق دادن و از ديگران انصاف نخواستن،  دانستند از قبیل راستروش خود می

-ال، گروهی ديگر كه آنان نیز خود را جوانمرد میدل و زبان را با هم يکی داشتن و صفات و شعائر ديگری از اين دست. در همین ح
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های روزگار ما بازمانده مشدی رانی و تقويت نیروی بدنی آوردند. روش و منش لوطیان و داشباشی، عشرت خواندند، روی به خوش
 (.8: 1521)محجوب، « مرام و مسلک آن گروه است

)جوادی يگانه و « يابدشود و در اصناف بازار و عیاری نمود میز میای است كه به نظر، با فتوت آغاگری بخشی از زنجیرهلوطی»
 (.22: 1584ديگران، 

 اند از: معانی گوناگونی ذكر شده است كه از آن جمله عبارت« لوطی»برای واژۀ  
وق مظلومان كشی، به دفاع از حقكس كه خصلت پهلوانی و قدرت بازو دارد و در عین چاقوكشی و قدارهمنسوب به قوم لوط، آن»

زن، باک، نامقید، شوخ و شلتاق؛ مسخره، لافخواه و باتعصب، رند، حريف، بی مرد، ناموسخیزد؛ سخی، بخشنده، جوانو ضعفا برمی
گیر؛  باز، جاهل، اجامر و اوباش، و مطرب و  معركهباز، كودکجنس كننده، همشرم، فاسد، لواطكار، بیخوار، نانجیب، هرزهقمارباز، شراب

 (.22)همان: « گردی كه حیواناتی چون میمون و خرس برقصاند و همراه تنبک بزند و اشعاری بخوانددوره
گری تنها به ايران محدود و منحصر لوطینخستین بار توسط كسايی، شاعر سده چهارم قمری به كار رفته است. « لوطی»واژۀ 

 گويندمی «فتیان»ای وجود دارد كه به آن  چنین پديده ، نیزهای عربیمانند كشور ،های خاورمیانه که در ديگر سرزمین؛ بلشودنمی
 و عیاری پهلوانی، میراث پاسدار را خود كه گروه يک: شدندمی تقسیم دو گروه به قاجار ۀدور در لوطیان(. »11: 1586پور،  )ابراهیم

 و كلانترها حکومتی، مأموران يعنی ـ فرادستان ستم برابر در تهیدستان از خويش، دلاوری و شجاعت بر با تکیه و دانستندمی فتوت
 در خدمت ظلم، بازوی عنوان به جوانمردی، و پهلوانی هایخصلت به اعتنايیبی با ديگر گروهی. كردندمی پشتیبانی ـ هاداروغه

 باقرخان و ستارخان. داشتند فعالی نقش ضدحکومتی های آشوب تر بیش در قاجار، ۀدور سراسر در لوطیان. بودند ثروت و قدرت صاحبان
)ابوحمزه، « شدند تبديل ملی های شخصیت به جنگیدند و استبداد با مبارزه اول صف در مشروطه، نهضت در كه بودند لوطیانی ۀزمر از

 نويسد: های تهران چنین می(. گوبینو متفکر و سیاستمدار فرانسوی در وصف گروه لوطی08: 1582
روند بلکه از جیب شوند؛ زيرا دنبال كار و كاسبی معینی نمی ه يک تعبیر، جزو طبقه اوباش محسوب میها در ايران، ب لوطی»   

های تهران به اين گروه اند. شما در خیابانكلفتی را پیشۀ خود ساختهكنند و برای گرفتن پول، زورگیری و گردنمردم، امرار معاش می
اشته و دست را در قبضۀ شمشیر كوتاه خود )قمه( نهاده، گاه مست و گاه هوشیار، خورديد كه عرقچین خود را كج بر گوش گذبرمی

اعتنايی به بزرگ و كوچک نمايان است. ناگفته نماند كه فکری و بیگری، بیها آثار لاابالی مشغول قدم زدن هستند و از حركات آن
فوذ و قدرت داشتند. اين گروه مسلح و مزاحم، گاه آلت اجرای ها تا پايان دورۀ قاجاريه در ايران نها و چاقوكش گروه اوباش، لوطی

ها دادند. چون دولتوشتم قرار می وحساب، اشخاص مورد نظر را مورد ضرب گرفتند و با گرفتن حقمقاصد طبقات ممتاز قرار می
ران دولت و سران كشور قرار ضعیف و ناتوان بودند و از طرف ديگر، همین عناصر فاسد گاه وسیله اجرای دستورهای ناصواب مأمو

ايستادند، ها همین افراد مزاحم بر سر گذرها می شد. غالباً شبها ناديده گرفته میگرفتند. مظالم و جنايات ايشان غالباً از سوی دولتمی
 .(681: 1562)راوندی، « طلبیدندكردند و مبارز میمردم را لخت می

های وخم، باغ های پرپیچخورد. اين شهر با كوچهت كه اتفاقات داستان در آن رقم می، شهر شیراز مکانی اس«آكلداش»در داستان 
های ها، و اشاره به محلهكوچه پس ها در كوچهها، لوطیخانههای سعدی و باباكوهی، قهوههای ارغوانی، وجود مقبرهدلگشا و شراب
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1سردزک
سید حاج غريب، از جمله خصوصیاتی است  و كرد جلو بیايد(نمیكس جرئت  كرد و هیچجا را قرق می آكل آن)جايی كه داش 

 كه از شهر شیراز در داستان عنوان شده است.
كننده آكله است. خوره يا آكله است، ظاهر لفظ، تداعی« اخی»و « مشتی»هرچند معنايی متفاوت دارد و معادل « آكل»واژۀ »    

اين كلمه « كوربوف»يت با اين واژه آشنايی داشته است. در جملۀ نخست داستان فقط در اين داستان استفاده نشده است و صادق هدا
استفاده شده است. بنابراين، اين واژه در ذهن نويسنده وجود داشته است و از « آكله»، نیز واژۀ «حاجی آقا»كار رفته و همچنین در  به
توان حدس زد كه حساسیت و توجه خاصی به آن ر برده است، میهای خود به كا جا كه اين كلمه را در نخستین جمله يکی از كتاب آن

: 1582)پورنامداريان، « تراشدخورد و میداشته است. اين شخصیت پیوسته با خودش درگیر است و خود و درونش را مانند خوره می
ای تركی است و واژه« داش»است. ها در داستان، مطابق با عملکرد آنان و بسیار پرمعن اصولاً انتخاب نام برای شخصیت» .(88-81
-است. وقتی معنای هر دو واژه يکی است، در واقع نويسنده يک صنف خاص را با اين نامنیز در فارسی به معنای برادر آمده « كاكا»

« داش»كند. افرادی از يک صنف كه در خدمت طبقات مختلف هستند. اين اختلاف را هدايت با بار مثبت معنای گذاری مشخص می
« كاكاسیاه»رود. نیز به كار می« كاكاسیاه»علاوه بر معنای برادر، در تركیباتی نظیر « كاكا»كند. چون مشخص می« كاكا»و بار منفی 

آورد. هدايت در چند داستان، شخصیت كاكارستم را معرفی ها را درمیرو كه ادای خوشبخت عبارتی، آدمی سیاه  آدمی روسیاه است. به
نام ضدقهرمان، كاكارستم است، نه رستم. او ادای رستم « آكلداش»دانیم رستم، جهان پهلوان نامدار ايرانی است و در كرده است. می

 گذاری كنايی اشاره كرده است:آورد، ولی خود رستم نیست. نويسنده در دو جا به اين نامرا درمی

دهد، اما )يعنی خود را مانند رستم نشان می پیزی كیست فندیا صولت و شود رستمخوانند، آن وقت معلوم میها رجز میغیرتبی»
 .(105: 1581)نوبخت، « گريزد و ترسوست(در جنگ می

عنوان دو قطب متضاد، همواره در  آكل و كاكارستم، به، روايتگر تقابل بین خیر و شر و نور و ظلمت است. داش«آكلداش»داستان 
دارند. آغاز خلقت جهان نیز با  ای ريخ انديشه و باورهای ايرانیان، نور و تاريکی، رويارويیِ ديرينهدر تا»كشمکش و تقابل قرار دارند. 

شناسی مکاتب گنوسی و نیز اديان ايران باستان در له بـا كیهانسئشود كه ايـن مبرآمدن نور از ظلمت روزگار نخستین نشان داده می
همواره وجود شتی، نور و تاريکی، دو گوهر جدا از هم بودند. ايـن دو گـوهر تويژه در تفکر زر به ،ارتباط است. در بـاور ايرانیـان باستان

با اهريمن  و مستقر است پايان،بیيعنی در روشنايی  ،آنکه به نبـرد بپردازنـد. اورمـزد در اوج، بیهر دو وجود داشتند ،در آغازاند.  داشته
تر حکیمان مسلمان با تکیه بر حقیقت خیر و  بیش(. »26: 1520)هینلز،  «مستقیمی ندارد شرير كه در عمق تـاريکی قـرار دارد، تماس

اند؛ بدين صورت كه خیر، يعنی وجود و كمال آن، و شر، يعنی عدم ذات و عدم آن دو پرداخته -نه مفهومی -شر، به تعريف مصداقی
شود  ماد خیر و نیکی و نمايندۀ تیپ عیاران و جوانمردان معرفی میعنوان ن آكل به(. در اين داستان، داش62: 1522)امینی، « كمال آن

رستم ادای رستم )قهرمان شاهنامه( را كاكاعنوان نماد ظلمت و تاريکی و نماينده قشر پست و فرومايه جامعه قرار دارد.  رستم بهو كاكا
-شود داش، اين كاكارستم است كه موفق می«آكلداش»آورد اما با مرام و مسلک رستم فاصلۀ بسیاری دارد. هر چند در داستان درمی

دهندۀ پیروزی قهرمان  نشینند و اين امر نشانآكل، شهر شیراز در سوگ از دست دادن او میآكل را شکست دهد، اما با مرگ داش
ماند و به  باقی می آكل است كهآموزد و اين داشاش، درس فداكاری میداستان در بین مردم است. او كسی است كه با جوانمردی

 رسد. او قربانی اجتناب ناپذير خیر و نیکی است.كمال می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ  
تر كرد و محلات را درهم ادغام  را كوچک رازیحصار ش زندخانميكه كر یوقت. كه در جنوب شهر قرار داشت است ميقد رازیش یها از محله یکيدزک نام . سر1

حاج باقر، مسجد  مسجدبه  نتوا یشاخص محله م یاز بناها. شدند دهیمحله درآمد كه هر دو سردزک نام کيصورت  دشتک بهۀسردزک و محل ۀنمود، محل
 (محله های قديم شیراز برگرفته از سايت شیراز توريست)اشاره كرد رآخوریم دیو بقعه س یبغداد
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 (. 21: 1505)هدايت، « همه اهل شیراز برايش گريه كردند»
ر آن، جامعه شود. عدالتی كه دای میمحور اسطوره راحتی بازتولید كوچکی از پدرسالاری عدالت هدايت، به« آكلداش»داستان »     

خود، ناتوان از ايجاد انسجام و تعادل، ارائۀ تعريف مشترک و ايجاد كنش متقابل نمادين از  خودی شود و بهای مغشوش فروكاسته میبه ابژه
سیون كند و فرم مدرنیته و مدرنیزااخلاق مدرن اجتماعی است. اين امر در جهان جديد ايرانی و در تصادم با مدرنیته نیز خودنمايی می

كند كه (. گیدنز در نظريۀ هويت اجتماعی تأكید می568: 1585)عظیمی، « كندكه تاريخ نیز گوشزد می سازد؛ چنانايرانی را معین می
تنها با هويت فردی خود در تقابل است بلکه با  آكل در داستان، نهگیرد. بنابراين، داشهويت فردی تحت تأثیر فشارهای اجتماعی قرار می

آكل نمادی از گذار سنت به مدرنیته است. او در مواجهه با گريبان است. داش به كند نیز دستای كه در آن زندگی میی جامعهفشارها
ای جديد است. بر اساس نظريۀ آرنولد وان جنپ، اين فرايند  تغییرات اجتماعی و تهديدهای درونی، در حال عبور از مرحلۀ سنتی به مرحله

آكل پیش از داش»گیرد و بايد از هويت گذشتۀ خود عبور كند. است كه در آن فرد در موقعیتی بحرانی قرار می گذارمشابه يک آيین 
آكل به توان قسم خوردن داشتحول، گويی فردی است كه از دورۀ باستانی ايران باقی مانده است. جز اشارات به شاهنامه فردوسی، می

حسنی، ارخلق  پیرهن يخه»نويسنده با به تصوير كشیدن. (88: 1582)پورنامداريان، « ين ادعا دانستهای مؤيد اتیغۀ آفتاب را نیز از نشانه
خواهد آخرين نسل عیاران را نشان دهد؛ نسلی كه با فروپاشی روابط اجتماعی حاكم بر جامعه، اخلاق خود را نیز از دست و... در واقع می

اند و كسانی دار شدهگويد چنین افرادی میدانداستان را در خود نهفته دارد. پیامی كه می رستم در واقع پیام اصلیداد. زنده ماندن كاكا
 .(102: 1581)نوبخت، « اندآكل كه هنوز به اصول جوانمردی پايبندند، مردهچون داش

تر برای خود  یشهای اجتماعی بیرون بکشد؛ كارهايی را كه پكند كه خود را از زير بار مسئولیتآكل سعی میشخصیت داش»
طور كامل  خواهد؛ هرچند بايد تأكید كرد كه بهكند كاری را انجام دهد كه دلش میكند و سعی میدانست، فراموش میوظیفه می

-ها و امیال درونی خود را دربارۀ عشقش به مرجان برآورده كند. او اين آزادی را به دست میتواند خواستهموفق نیست و همچنان نمی

تواند همۀ قیود را از پای خود باز  شود، ولی نمیاو فقط از قید و بند سنت آزاد می فاصله بگیرد... اش گذشته و سنت نمادِ از آورد كه
آكل داش» .(85: 1582)پورنامداريان،« ای مدرن، از اين نظر مشهود استكند. تلاش اين شخصیت برای تبديل شدن به سوژه

گريز نیست. او همچنان توانايی فیزيکی دارد كه از مردم دفاع كند، با دشمنان هراسد و مردمنمیعنوان شخصیتی مدرن، از مردم  به
خود بجنگد و زندگی خود را حفظ كند؛ ولی تغییر و تحولات روحی او كه به تبديل شدنش به شخصیتی مدرن منجر شده است، باعث 

كنند. آكل بودند، ديگر تلاشی برای جذب دوباره او در جامعه نمیت داششود كه او به انزوا رانده شود. حتی مردمی كه مورد حمايمی
تواند در میان اين جامعه و با اين مردم زندگی يابد كه ديگر نمیآكل نیز در میدهد و داشاين جامعه او را مورد تمسخر و طرد قرار می

ها آغاز كند و به ده سعی دارد دامنۀ اين تغییر را از شخصیتمايۀ اين داستان است. نويسن تغییر، مهمترين درون» .(51)همان: « كند
های اول و سوم داستان كه نظام گفتمانی كنشی بر آن حاكم است، همواره لبۀ تیغ انتقاد و تحقیر خواننده نیز تسری دهد. در قسمت

ضمنی، كاكارستم و حتی خواننده را به صورت آشکار و  آكل، بهمتوجه كاكارستم و اعمال اوست و نويسنده با تمجید از اعمال داش
آكل و كاكارستم، بسیار عنوان مثال، هدايت در شروع واپسین درگیری داش كند. بهتغییر و يادگیری مرام و عمل پهلوانی دعوت می

رستم در »را دهد. او كاكارستم ای برای نشان دادن ماهیت كنشگرها قرار میكند و حتی توصیف را وسیلهشبیه به فردوسی عمل می
كند؛ اما دربارۀ آكل دارد، از توصیفی حماسی برای بیرون كشیدن قمه او استفاده میخواند و با توجه به لطفی كه به داشمی« حمام

  .(868-862: 1582)صیادكوه و نکوئی، « قمه كاكارستم چنین توجهی ندارد
آكل، سرپرستی ن، مرگ حاج صمد، وصی قلمداد شدن داشرا به خوبی پرورانده است. آغاز داستا« آكلداش»هدايت داستان 

آكل و همه اين عناصر، در كمال زيبايی ترسیم آكل به مدت هفت سال، عشق به مرجان، تراژدی مرگ داشخانواده حاجی توسط داش
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شجاعت، وفاداری، پاكدامنی و  هايی چون ارزش آورد. اوجا می عنوان لوطی، برای مردمان شهر رسم مردانگی را به آكل، بهداشاند. شده
و مخالفت با  انبه حمايت از ضعیفاش، گریرا سرلوحۀ كار خود ساخته بود. او با توجه به مرام لوطیشهر و عدالت ، حفاظت از محله

واند به تآكل نیازش به احترام را تا حد زيادی ارضا نموده است، ولی همچنان نمیداش»از نظر شخصیتی، اشته بود. ستم قد برافر
مراتبی اين است كه فرد، پیش از رسیدن به مرحلۀ نیاز به  صورت سلسله سمت خودشکوفايی حركت كند، زيرا لازمۀ ارضای نیازها به

آكل برای حفظ پذيری و مقتضیات آن، از جمله میل جنسی را پشت سر نهاده باشد؛ حال آنکه داشاحترام، نیاز خود به محبت و تعلق
هايی كه لازمۀ زندگی زناشويی است، خود را از ارضای اين نیاز محروم كرده است. تا دادن به قیدوبندها و محدوديتاش و تن نآزادی

: 1586)حاتمی و بركات، « كشانداش به كام مرگ میجايی كه گويی برای فرار از اين احساسات ناگوار، خود را به دست رقیب قديمی
 هايی آورده خواهد شد: به همراه مثال« آكلداش»گی موجود در داستان های فرهندر ادامه، مؤلفه .(145-146

 «آکلداش»ها در داستان  هایی از آنهای فرهنگی و نمونه.  برخی از مؤلفه1جدول 

 هانمونه هامؤلفه

های  شخصیت

 داستان

   (56 (، مرجان )ص.50زن: زن حاجی صمد )ص. 
 (،55(، حاجی صمد )ص. 58(، پیشکار حاجی صمد )ص. 51چی )ص.  (، قهوه62چی )ص.  (، شاگرد قهوه62آكل، كاكارستم )ص. مرد: داش

كش (، ملااسحاق عرق25(، شوهر مرجان )ص. 52آكل )ص. (، پدر داش56(، يک نفر منشی )ص. 56(، سمسار خبره )ص. 50جمعه )ص.  امام
 (  24(، خان، پسر حاجی صمد )ص. 26(، پسر ملا اسحاق )ص. 20جهود )ص. 

 (25)ص. آكل  (، سه نفر همراه داش52(، دو نفر داش محل )ص. 55عموم: چند نفر قاری )ص. 

 مراسم اجتماعی
دار را برای پذيرايی از كنان، جشن شايانی آماده كرد... اطاق بزرگ ارسیآكل[ با نهايت خرسندی مشغول تهیه جهاز شد و برای شب عقدداش»]

 (25)ص. « ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز به اين جشن دعوت داشتند.گنده های مردانه معین كرد. همه كله مهمان

 شعار عامیانها
 ( 22)ص. « های زنجیر استنشینی زندانیان برم حسرت   كه نقل مجلسشان دانهبه شب»آكل: داش

 (22)ص. « دلم ديوانه شد ای عاقلان آريد زنجیری     كه نبود چارۀ ديوانه جز زنجیر تدبیری»

اصطلاحات و 

 هاضرب المثل

در مجالس بزم با يک دسته از دوستان كه انگل او شده »(، 52)ص. « باز بود خ و گشادهفرا گوش آكل پشتداش»(، 51)ص. « مثل برج زهرمار»
صولت و  شود رستموقت معلوم می  خوانند؛ آنها رجز می غیرتبی»(، 62)ص. « زدندسايه يکديگر را با تیر می»(، 52)ص. « كردبودند، صرف می

، «دهمسبیلت را دود می»(، 68)ص. « مثل اجل معلق سر رسید»، «انداختگ میآمد، لناگر جدش هم می»(، 62)ص. « پیزی كیست؟ افندی
-زدند، خونش در نمیكاكارستم كاردش می»(، 54)ص. « زدكاكارستم هزار جور بامبول می»، «رستم دمش را گذاشت روی كولش و رفتكاكا»

با »(، 50)ص. « دهم.بسرها نشان می اين كلم م، اگر نمردم، به همۀبه همین تیغۀ آفتاب قس»(، 55)ص. « اش را دركشیدآكل سه گرهداش»، «آمد
، «شد يارو خوب دک»، «سگ كی باشه»، «چادآكل دهنش میداش»، «رفتندآكل میتوی كوک داش»(، 58)ص. « دوستانش جوششی نداشت

ای چو كتره»، «گیریسر پیری، معركه»، «شودمیگیرد و رد دمش را توپاش می»، «ماسدگويا چیزی می»، «كندموس میدر خانۀ حاجی موس»
هفت »(، 24)ص. « انداختنداو را دست می»، «كردندآكل پیش كسی رنگ نداشت و برايش تره خرد نمیديگر حنای داش»(، 58)ص. « انداخت

لوطی را »(، 25)ص. « وطی خاک استمزه ل»(، 26)ص. « ها هم به سیِ خودشان ما به سیِ خودمان، آن»، «سال آزگار ما را توی هچل انداخت.
 (22)ص. « تو بمیری، روی زمین سفت نشاشیدی»، «شناسدشب تار می

ها،  نفرین

ها و سرزنش

 دعاها

آكل داش»(، 50)ص. « هايتان را به شما ببخشدخانم، سر شما سلامت؛ خدا بچه»(، 55)ص. « خدا حاجی را بیامرزد»(، 58)ص. « خدا بیامرزدش»
 (28)ص.« فرستادداد و به زندگی نفرين میم میبه خودش دشنا

جملات زیبای 

 ادبی

ها، آن وختی كه ستاره»(، 21)ص. « رفتاش به خواب می های ارغوانیهای دلگشا و شراب وخم، باغ های پرپیچآن وختی كه شهر شیراز، با كوچه»
)ص. « كشیدهای گلگونش در رختخواب آهسته نفس میرجان، با گونهآن وختی كه م»، «زدندآرام و مرموز، بالای آسمان قیرگون بهم چشمک می

21) 

 



 

 

 

 

 

 1046بهار و تابستان ، 1، شماره 12شناسی هنر و ادبیات، دوره  جامعه  50 

  

 

‌«آکلداش»ها‌در‌داستان‌نمادها‌و‌نشانه
هدايت مهارت خاصی »مکتب تفسیرگرايی جايگاه مهمی دارند.  ها هستند كه درشناسی، نمادها و نشانهيکی از موضوعات مهم مردم

توان نمادها يا بنابراين، می .(011: 1521)شايگان، « در استفاده از عناصر ساختاری شعر، از تشبیهات بديع، استعاره، ايجاز و تکرار دارد
در داستان  كند. ظریِ تفسیری را نیز ايجاب میها را در آثار هدايت مشاهده كرد كه همین امر، ضرورت پرداختن به رويکرد نسمبل

 كند:وجوگر خواننده را به سوی اين نمادها هدايت می ، اشاره به نمادهای گوناگون، ذهن جست«آكلداش»
زيد. نام ها و نیزارها مینماد كَرکَ: طبق توضیحاتی كه ذيل واژۀ كرک در فرهنگ معین آمده است، كرک در صحاری، جنگل     

« قفس كرک»است و دلیل اين نامگذاری، شباهت آوای اين پرنده به اين عبارت است. در ابتدای داستان، به « بَدبَده»اين پرنده، ديگر 
آكل است و در ابتدای بخش دوم اشآكل است. اين قفس فقط در ابتدای بخش نخست داستان همراه دشود كه همراه داشاشاره می

-كند، اما تلاشش ناكام میتواند تشکیل خانواده بدهد. او تلاش میآكل كسی است كه نمید... داششوچی سپرده میبه شاگرد قهوه

آكل نیز اسیر زنجیرهايی است كه در طول داستان بارها به آورد. داشگذارد اما جوجه از تخم بیرون نمی ماند. كرک در اسارت تخم می
                                       شود.                            ها اشاره می آن

جا نقشی نمادين دارد. در اين داستان،  شود و اين عنصر در همههای مختلف داستان به زنجیر اشاره مینماد زنجیر: در بخش     
رود و بار به كار می رود: يک بار زنجیری كه برای اسیركردن زندانیان به كار می« زنجیر»ی ها، واژه دو بیت شعر وجود دارد در آن

آكل نماد همان آداب و رسوم اجتماعی و باورهايی هستند كه از رود. زنجیرهای داش ديگر زنجیری كه برای بستن ديوانگان به كار می
اجازه  اند و به اوآكل را در بند خود اسیر كردههايی است كه داشها و سنت اند. زنجیر نمادی از ايدئولوژی كودكی به او تلقین شده

 ها و امیال خود را آزادانه بروز دهد.                                                          دهند كه خواستهنمی
صورت نمادين  از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی به« آكلداش»نماد سهراب شاهنامه: صادق هدايت در داستان      

هايی از آن را تداعی كرده است. تشابه شخصیت كاكارستم با رستمِ شاهنامه،  ستان ارجاع داده و بخشبهره گرفته، بارها به اين دا
-هايی كه در قالب ضربشدن سهراب به دست رستم، همچنین اشارهآكل و شباهت فراوان آن به كشته شدن داشچگونگی كشته

دهد كه  در متن داستان آمده است، همگی نشان می ـ« اور لکنتهرستم بود و يک دست اسلحه، ما بوديم و همین سم»مانند  ـالمثل 
 آكل را به سهراب تشبیه كرده است.  طور غیرمستقیم داش نويسنده به داستان رستم و سهراب نظر داشته و به

اش و پس از آنکه از  آكل، پس از ورود به مرحله دوم زندگینماد آينه: آينه در اين داستان، نماد خودشناسی است. داش     
نکه بتواند خود را گويد. او برای آ نگرد و با خود سخن می شود، خود را در آينه میشخصیتی پیشامدرن به شخصیتی مدرن تبديل می
توان  كم يک بار، فارغ از نگاه و آرای ديگران، دربارۀ خود قضاوت كند. به نوعی می بهتر بشناسد، نیاز دارد دربارۀ خود بینديشد و دست

 آكل از آن در اين داستان، نماد تلاش او برای خودشناسی و خودانديشی است.    گفت كه آينه و استفاده داش

شود و ديگر توان ماندن آكل از خانه گريزان میكند. اينکه داشای نمادين پیدا می نماد خانه: خانه در اواخر اين داستان، جنبه     
آكل، يعنی زيست. خانه نماد وضعیت پیشین داشود به مرحلۀ خودشناسی، در آن میدر آن را ندارد. خانه جايی است كه او پیش از ور

 (.18-85: 1582)پورنامداريان، « زيستن در سنت و پیوند با آن است
طور غیرمستقیم مفاهیم فرهنگی و اجتماعی، مانند عیاری و  توانند بهها میشناسی بارت، اين نشانهبر اساس نظريۀ نشانه

در داستان، نمادی از شجاعت و وفاداری است كه در فرهنگ عیاری ايران « چاقو»بازنمايی كنند. برای مثال، تکرار نشانه  جوانمردی را
 ای دارد.جايگاه ويژه
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‌«آکلداش»ها‌در‌داستان‌‌عیاران‌و‌نمود‌آن‌های‌اخلاقی‌ویژگی
-آمد كه كسی از جايگاه و پیشۀ عیاری سوء تر پیش می د و كمانگرا، درستکار و آزاده بوده عیاران در هر دوره، عموماً مردمی آرمان»

كردند. اگر  ديدند، او را  از اين سلک طرد می زيرا لازمۀ عیاری، فتوت و اخوت بود. اگر خلاف اين اصول را در كسی می ؛استفاده كنند
نويسان وابسته به ان بوده و يا از قلم و زبان تذكرهبیندر برخی منابع از عیاران به ناخوشی ياد شده است، اين امر يا ناشی از نظر خرده

های برخی از ويژگی .(16: 1508)كاظمینی، « حاكمان زمان سرچشمه گرفته است؛ همان حاكمانی كه عیاران با آنان سرِ ستیز داشتند
 اند از: ها اشاره شده، عبارتنیز به آن« آكلداش»مثبت عیاران كه در داستان 

نیز بر اين ويژگی تأكید « آكلداش»ها است. در داستان  های اصلی عیاران، سخاوت آنوت: يکی از ويژگیبخشندگی و سخا. 1
 گیرد.آكل به سبب برخورداری از آن، مورد ستايش قرار میشده و داش

-شان میخانه گرفت، بار مردم را بهنمود و اگر دنگش میكرد، بخشش میآكل از مردم دستگیری میشد كه داشاغلب ديده می»

  .(54: 1505)هدايت، « رساند

 كند:آكل اشاره میتری به بخشندگی داش در بخش ديگری از داستان، با تاكید بیش هدايت
اش را با مردانگی، آزادی، بخشش و  گذاشت، زندگیباز بود، به پول و مال دنیا ارزشی نمی فراخ و گشاده گوشآكل پشتداش»
اش نداشت و همۀ دارايی خود را به مردم ندار و تنگدست، بذل و بخشش  دلبستگی ديگری در زندگی گذراند. هیچ منشی می بزرگ

  .(52)همان: « كردمی

 آكل اشاره شده است:پاكدامنی و عزت نفس: در داستان نیز به پاكدامنی و عزت نفس داش. 8

 .(07)همان: « حرامی خواهد بود بود، به زنی بگیرد، نمککرد هرگاه دختری را که به او سپرده شده پیش خودش گمان می» 

ای كه آنان را از ديگران متمايز  ها است؛ ويژگی های اصلی لوطیان و جوانمردان، شجاعت آن شجاعت و دلیری: يکی از ويژگی. 5
 سازد:می

کل بهلامت از دست داشگفت، دیگر جان سکرد یا به کسی زور میای با زنی شوخی میبرگشته اگر اجل»  برد... ولی بالادست در نمی آ
                       .(07)همان: « توانست ببنید و چشم نداشت کسی را برتر از خود ببیند خود را نمی

ای كه زندگی گونه ها و شکیبايی آنان بوده است؛ بهت عیاران، تحمل دشواریهای مثب ها: يکی از ويژگیصبر و تحمل سختی. 0
ها خم به ابرو نیاورند؛ زيرا اين امر با مرام و مسلک آنان سازگار  كوشیدند در برابر سختی انداختند و می خود را برای ديگران به خطر می

 بود.

کل در پرسهفت سال به همین منوال گذشت. داش» ای فروگذاری نکرد. اگر یکی از فشانی برای زن و بچه حاجی، ذره تاری و جانآ
)همان: « ها دلبستگی پیدا کرده بود کرد و به آنداری میزنده شد، شب و روز مانند مادری دلسوز پای او شب های حاجی ناخوش میبچه
07). 

تعصب  وطیان نسبت به اهالی محل، شهر و ديارشان احساس تعلق و نسبت به اهالی محل، كوچه، شهر و ولايت: ل تعصب. 6
 داشتند.

کل از شبگردی و قرق کردن چهارسو کناره گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشتاز این به بعد، داش      .(06)همان: « آ
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 آکلها در داستان داش چندان مثبت لوطیان و بازتاب آن های نهسایر ویژگی 
ان اصفههای وطیمیان لل در ااعم نهراً اياظ اما؛ است بوده جكشی راي های شیراز، مستی و عربدهلوطی میاندر »خوری: ق. عر1

كه شیراز يکی  -تری به مشروبات الکلی  دسترسی بیش های شیراز، لوطی كهباشد بوده  نان معمول نبوده است. شايد دلیل آن ايندچ
ارتین، م.« )اندچندان قدرتمند نبوده نیزاجد سهای مکهبجا علما و ش ظاهراً در آن سوی ديگر، از و داشتند -ودب آن ۀاز مناطق تولیدكنند

1584 :168).  
 (.22: 1505)هدايت، « باز فکركرد كه امشب هم عرق بخورد و با طوطی درد دل كند!»آكل[ ]داش

ها را نداشته باشد.  احترامی به آنشد تا كسی جرئت بی اندن اهل محل انجام میكشی برای ترسكشی و رجز خوانی: عربدهعربده. 8
 دانستند.های برتر و بالاتر میها همچنین با رجزخوانی، خود را از ديگر لوطی آن

 (.68)همان: « پیزی كیست صولت و افندی شود رستموقت معلوم می خوانند؛ آنها رجز می غیرتبی»
 دانستند.لوطیان معمولاً تمايلی به ازدواج نداشتند؛ زيرا آن را مانعی در برابر آزادی خود میدوری از ازدواج: . 5
 (.24)همان: « گونه كه بار آمده بود خواست آزاد باشد؛ همانبند زن و بچه شود. می خواست كه پایاز طرف ديگر، او نمی»

 عناصر‌فرهنگی‌و‌هویتی‌عیاران‌‌

بدون آنکه جنسیت و مرد يا زن  ،دانندوم جوانمردی آشنا هستند و آن را عاملی برای تمايز میان جوانمرد و نامرد میمردم ايران با مفه
بودن را در اين مفهوم دخیل كنند؛ زيرا جوانمردی صرفا مختص مردان نیست، بلکه شامل همۀ زنان و مردانی است كه جوانمردانه 

 شود:ه، به برخی از عناصر فرهنگی و هويتی عیاران و لوطیان اشاره میكنند. در ادامخود را فدای ديگران می

. میوه، پنیر، كـره، آجیـل، قلیـان و چـای اشتغال داشتند فروشگردی به  صورت دوره بخشی از لوطیان به» مشاغل لوطیان:
ز قبیـل تردسـتی، سمسـاری، دلالـی، پاانـدازی، ا ،وبـیش مجـاز ن و ثابتی نداشتند؛ گاه به چندين حرفۀ كمیلوطیان معمولاً شغل مع

فروشی،  فروشی، بادبادک چغاله فروشـی، كشـی، تـوت توان به طبـقكارهای لوطیان می ديگر آوردند. ازمی بندی روی نقـالی و چشم
كوچکی باز كرده و در آن  آوردند، دكاندست می ای بهريزی و گردوفروشی اشاره كرد. گـاه كـه اندک سرمايهسازی، پالودهفرفره

گر را افرادی چون مردم زحمتکش، های لـوطیتودۀ اصلی گروه. شدندفروشی می فروشی و آجیل فروشـی، فرنیمشغول میـوه
ن ورهـا، فروشـندگاهـا، پیلـه كشها، شاطرها، ناوهها، قاطرچی كششکنان، سلهها، هیزم الم(، ناطورها، سقّاها، حان)كارگر انمزدبگیر

(. 182-182: 1585پرست،  )رزاقی و دين« دادندمی تشکیل انخصوص خیل بیکار گـرد، مزدوران كارهای موقت و به مايـۀ دوره كـم
شرايط  به دلیل بسا و چه ،ای خاص و انجام كار مفید برای جامعهاز جريان زندگی عادی به دور بوده، بدون شغل و حرفه»ها  آن

(. در داستان 580: 1558)علی بابايی، « دادندیی هرچند ناشايست و ضدانسانی تن ميبه كارها لاًده و احتمابه سر بر ،اقتصادی نامناسب
 ،آكل، پیش از ورود به مرحلۀ جديد زندگی خود ) قیم شدن خانواده حاج صمد(ای به اين مشاغل نشده است و داشاشاره« آكل داش»

ای كه به ارث برده بود، به دستگیری از فقرا و نیازمندان او از طريق سرمايهپرداخت. همچنین، به قرق كردن محلۀ سردزک می
 رود. های مثبت عیاران به شمار میمشغول بود كه اين امر از جمله خصلت

دهندۀ  لباس، تا حد زيادی، بازتاب شناسی، پوشش يا لباس است.لباس لوطیان: يکی از عناصر فرهنگی مورد توجه در علم مردم
 رهنگ حاكم بر يک جامعه است.           ف
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 بزرگ دســتمال برنجى كرمانى، جام سوسه يزدى، بى زنجیر: »شدشناخته می «وصله هفت» به كه تکه داشت هفت لوطى لباس
 سه و الزامی نخست وصلۀ چهار ؛«تخت نازک و گیوۀ لا الف لام شال آلبالو، يا عناب چوب چپق اصفهانى، چاقوى كاشــانى، ابريشمى

 (.              540: 1520، مســتوفى) «داشتند قرار دوم اهمیت درجۀ در آخر وصلۀ
 ـها بود، همراه با زنجیر يزدی  آن گریگانه لوطی تیغۀ بزرگ كه جزو اشیای هفت ها، چاقوی يکمشدی ها و داشبرای لوطی»

استفاده  گرفت و برای نزاع و راندن مراكبجود بلندی، در مشت جا میزنجیری با بافتی ريز، طول دو ذرع و استحکامی زياد كه با و
نوشیدند، هم پیالۀ عرقشان بود، كاره كه هم با آن از سقاخانه، نهر و جوی آب می جیب، جامی همه جامِديگر وسايل، مانند  و ـشد  می

كردند، و هم استنجا و نگهداری خاكستر چپق به میهم برای خوردن هندوانه و تراشیدن پوست خربزه، گرمک و طالبی از آن استفاده 
ای به شکل جیبی بزرگ كه آن را لوله شده دوزی بردند. ديگر وسايل آنان شامل كیسه توتون چپق، متشکل از مخمل زری كار می

از چرم يا مخمل جور و بلند  وای جمعهمچنین كیسه پول، كیسه گذاشتند...بستند و در جیب می كرده، بندش را به دور آن می
كرد و تقلیدی از  ، جیبی پهن و بزرگ بدون لبه برگشته با دو تسمه كه كمربند از آن عبور می«حکمه» وشده با دو بند قیطان...  زينت

 با گل كمر بزرگی همراه بود كه كوبیده میخ نقره يا طلا يا درهم آويختند. ديگر، كمربند گلحکمۀ عیاران بود كه آن را به پهلو می
كه نشانۀ تقوا  عقیق و مرجان بها مانند يشم، های نیمهدانه از سنگ های درشت شد. همچنین، تسبیح شد و وسیلۀ دعوا محسوب می می

: 1558)شهری، « كردند ها حتی اعمالی مانند شرارت، قتل و رفتارهای خلاف عفت را نیز به نام خدا توجیه می رفت؛ آن به شمار می
آمد. كلاه اساساً در جامعه ايران های شاخص لوطی به شمار می گری نبود، از نشانهه جزو هفت وصلۀ لوطی(. كلاه، اگرچ120-125

شد. مردان های مختلف محسوب میمالی از جمله مشاغل مورد نیاز گروه دوزی و كلاه پوششی برای همۀ طبقات اجتماعی بود و كلاه
كلاه از نظر اخلاقی، رفتاری كه مرد بی مر با باورهای عرفی جامعه ارتباط داشت. چنانرفتند؛ زيرا اين ابدون كلاه از خانه بیرون نمی

 (.066)همان: « دانستند ادبانه انجام داده و از نظر اعتقادی، بدون كلاه راه رفتن فرد را نشانۀ ديوانگی میبی
-بازی، سهره رمی با حیوانات، از جمله كَرکَبازی و سرگ» لوطیان دارای آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود بودند. آداب لوطیان:

های عمومی، از ها و میدانها در چهارراهبازی، در كنار تربیت قوچ و خروس جنگی و به جنگ انداختن آنبازی، كفتربازی و قناری
-داش»(. در داستان 540: 1520كردند )مستوفی، می «گروبندی»و باخت،  ها، بر سر بردآداب و رفتار لوطیان بود. آنان در اين بازی

آكل به حیوانات است؛ امری كه از جمله آداب لوطیان به دهندۀ توجه خاص داش ، اشاره به حیواناتی مانند كَرکَ و طوطی، نشان«آكل
 آمد.  شمار می

 (.62: 1505)هدايت،  «قفس كركی كه روی آن شله سرخ كشیده بود، پهلويش گذاشته بود»
نشست و با طوطی درد دل  نوشید و برای سرگرمی خودش يک طوطی خريده بود. جلو قفس میها از زور پريشانی عرق می شب» 
 (.24)همان: « كردمی

 بايست از عهدۀ برخی اعمال برآيند:گری، میلوطیان برای رسیدن به مرتبه لوطی 
زوينی، يک كاسه هلِ و گلاب را طوری بخورد كه چیزی در ته اين كار برجسته، اقسام مختلفی داشت، مثلاً با پشت قاشق ق»

كاسه باقی نماند. يا بیست تا سی دور، بدون وقفه، در چالۀ حوض حمام محل شنا كند. يا پشتک دو معلقه از بالای تیر به وسط چال 
لو كباب بخورد. يا چهار من هندوانه يا آباد به گوشۀ ديگر آن، زيرآبی برود. يا ده دست چحوض بزند. يا مثلاً از گوشۀ استخر بهجت

ای از دهنش خارج نان برنجی بزرگ را در دهان گذاشته، بدون معطلی ببلعد و ذرهصد دانه خیار را در يک نشست بخورد. يا چند دانه 
 (.545-542)همان: « نشود
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ی داشتند؛ برای مثال، در عید قربان، مسئولیت های مذهبی پیشگام بودند و همواره حضور پررنگمراسم مذهبی: لوطیان در مراسم
 گرفتند: قربانی كردن را بر عهده می

آورد، به قربانگاه می «شتری مخصوص»در روز عید قربان هم، لوطیان در امر قربانی جلودار بودند و چون در اين روز، حاكم ولايت »
 (.584: 1525المورخین، )ملک« بردندكردند و هر يک بهره خويش را میپاره می زنده پاره شدند و شتر را زندهلوطیان گرد آن جمع می

، از زبان شعبان جعفری، به بخشی از مراسم مذهبی لوطیان پرداخته است؛ «خاطرات شعبان جعفری»هما سرشار در كتاب 
 :انجامید گردانی گاه به زد و خورد میها بر سر تصاحب نخل مراسمی كه در آن، رقابت آن

ورش. به ورش بود، يه گنبدم اون نخل يه چیزی بود كه تقريباً نصف اين اتاق، يه همچین چیزی. يه گنبد سرش بود، يه گنبد اين»
بندی شده كردن كه با چوبای كلاف، تمام بستهها هم يه چیزی درست میها. به قاعدۀ همین امامزادهاصطلاح، مثل همین امامزاده

جور... دويست نفرم  شم همین جوری، اون گوشه شم همین نشست پايین اون گنبد با چماقای نقره، اين گوشهوقت يکی می اون ...بود
كلفت باشن، بعد  رفتن. بايد همه گردنكلفت زير اين تیركا می تا گردن زدن. چارتا تیركم زيرش بود، يهو صدتا دويستدورش سینه می

های دور رفتن روی اون گوشه رفتن. بعد هف هش نفر می گفتن و راه مید همینا حسین، حسین میذاشن زيرش میاوردنش بالا. بع می
وقت  دادن. اونخواستن بکنن فرمون میخوندن و هركاری میهای مردمه، اون بالا مصیبت میتا دور نخل كه بلنده و روی شونه

گردوندن شون میوقت اينو يه دور، دور حسینیه يا تکیه ذاشتن، اون میمونه پرچم سیاه و سفید و اينا  بالای اين نخل كه مثل گنبد می
گیر بود. اون  كلفتای سنگلجم كه خیلی معروف بود، هاشم عرق ذاشتن سر جاش. سابق اينجوری بود... يکی از گردن بردن می و باز می

گاه بغل سنگلجه، به هم بستگی داره، به هم وصله. داشتن میاوردن سنگلج تو درخونگاه. درخون كلفتا اين نخل رو ور می و بقیه گردن
شد، چند دفعه! بعد بسکی  میدونیا میومدن نخل رو ببرن. هر دفعه میومدن ببرن يه قتلی، يا دعوايی می ذاشتن اونجا. بعد چال می

 (.80-86: 1521)سرشار، « ذارن درخونگاه: يعنی درِ خون گاه جا رو می شد اسم اونخونريزی می
براى مراســم مذهبى خود برگزيده بودند. اين جماعت در را همچون امــامزاده داوود در تهران  ای های ويژهمچنین مکانآنان ه»

 .(11: 1586)ابراهیم پور،  «ندخوانى برعهده داشتهاى عزادارى و نوحههای اصلى را در دستههــاى محرم و صفر، نقشسراســر ماه
وگوهايشان از واژگان و تعبیرهای عامیانه بسیاری بهره  ان و اصطلاحات خاص خود بودند و در گفتزبان لوطیان: لوطیان دارای زب

 شود:ها در داستان اشاره می وگوهای آن ای ديگر از گفتارائه شده است. در ادامه، به نمونه قبلها در جدول صفحات  بردند كه برخی از آن می
ها، بازی غیرتدانی چیه، اين بی تر كشیدی. خوب شنگلت كرده، می شه كه يک بست فور بیش می كاكا، مردت خانه نیست. معلوم»

كشی؟ اين هم يک جور گدايی است كه پیشۀ خودت ای به لاتی، خجالت هم نمیها را كنار بگذار، خودت را زدهبازی اين دون
 (68 :1505)هدايت،  «ای... كرده

آكل، ديده رای عناصر فرهنگی و هويتی خاص خود بودند كه برخی از اين عناصر در داستان داشبنابراين، لوطیان و جوانمردان دا
 ها اشاره شد.              شود و در اين پژوهش بدان می

 گیری‌بحث‌و‌نتیجه

اری از نمادها و های عیاران اشاره شده و از خلال آن، شم صادق هدايت، اثری است كه در آن به برخی از ويژگی« آكلداش»داستان 
اند. هدايت در اين داستان، تقابل خیر و شر، زشتی و زيبايی، و بدی و نیکی را در شناسی بررسی شدهعناصر فرهنگیِ مهم در مردم

اند،  ها كه اغلب دارای بار ارزشی مثبتبسیاری از خصايص لوطیدر اين داستان، قالبی تازه و هنرمندانه به تصوير كشیده است. 
زنی  گیری، رجزخوانی و پرسهاعتنايی به پول و ثروت، تجرّد، معركه رستی، بی جوانمردی، غیرت و ناموس اند؛ از جمله يی شدهبازنما
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نوع پوشش،  مانندساخت؛ عناصری شبانه. همچنین، وجود عناصر فرهنگی در میان لوطیان، آنان را از ديگر اقشار جامعه متمايز می
های عیاری و شناسی، نشان داده شد كه آيینشناسی و جامعههای مردم گیری از نظريه پژوهش، با بهره آداب، مشاغل و زبان. در اين

اند، بلکه در مواجهه با  هايی فرهنگی در بستر جامعۀ سنتی ايران مطرحعنوان ارزش تنها به نه« آكلداش»جوانمردی در داستان 
های ون جنپ، گیدنز و بارت،  شوند. نظريه ز دستخوش دگرگونی و چالش میهای هويتیِ دوران مدرن نیتحولات اجتماعی و بحران

توانند در بستری ادبی، پیچیده و اند كه مفاهیم فرهنگی و اجتماعی چگونه می اند و نشان داده ويژه در اين تحلیل، راهگشا بوده به
 چندوجهی تحلیل شوند. 

 شرح زير است: به« آكلداش»در مجموع، نتايج حاصل از تحلیل داستان 
فرد  های متمايز و منحصربه های فرهنگی، مانند نوع پوشش، مشاغل، مراسم مذهبی، زبان و آداب، در میان لوطیان، ويژگیمؤلفه 

آكل، آنان را در میان مردم زبانزد ساخته و حضورشان را برای جامعه ارزشمند جلوه دارند. خصوصیات اخلاقی لوطیانی همچون داش
ای كه  گونه روشنی بازنمايی شده است؛ به های داستان بهديگر، تقابل میان خیر و شر، يا نور و ظلمت، در شخصیت است. از سوی

-داش»همچنین، كاربرد اصطلاحات و مفاهیم عامیانه در داستان  تاريکی است.آكل نماد خیر و روشنايی و كاكارستم نماد شر و داش

ای كه  فرهنگ عامه )فولکلور( است. شخصیت اصلی داستان، به سبب ورود به تجربه دهندۀ  توجه صادق هدايت به ، نشان«آكل
تغییر و توان گفت كه  در نهايت، می دارد.تدريج به سوی شکست و تباهی گام برمی به ،تر آن را تجربه نکرده بود )عشق( پیش

 است.« آكلداش»مايۀ داستان  ترين درون دگرگونی، مهم

 و‌مأخذ‌منابع

 .11(، 1421)0. مجلۀ شهروند، گری، لوطیان و زیست اجتماعی در تاریخ اجتماعی ایران(. لوطی5931پور، ماهرخ )ابراهیم 

 ايران. درسی های كتاب نشر و چاپ : شركتایران و جهان معاصر. تهران 9تاریخ  (.5931ابوحمزه، احمد و دیگران ) 

 : قديانی.جلد اول، تلخیص و بازنویسی: حسین فتاحی، تهران. (. سمک عیار0737بن خداداد ) الکاتب الارجانی، فرامرز بن عبدالله 

 .22-65 (،1)0، فصلنامه آیین حکمت(. رويکرد كلامی و  فلسفی خیر و شر.  1522امینی، حسن ) 

 قطره. (. عشق و مرگ در آثار صادق هدایت. تهران:0706بهارلو، محمد ) 
صادق هدايت. « آكلداش»پردازی رئالیستی به مدرنیستی در (. بررسی گذار از شخصیت1582اهیمی فخاری، محمدمهدی )پورنامداريان، تقی؛ ابر 

 .55-8(، 55)15 های ادبی،فصلنامه پژوهش

فرهنگی،  پژوهی جامعه(. مرام و مسلک لوطیان در دوره قاجار. 1584جوادی يگانه، محمدرضا؛ جعفرآقايی، محمدرضا؛ مختاری اصفهانی، رضا )
 .88-22(، 8)8،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

. مجلۀ مطالعات ايرانی، های اصلی ده داستان کوتاه صادق هدایت بر مبنای نظریۀ مزلو(. تحلیل شخصیت0761حاتمی، سعید؛ برکات، فاطمه )
 .81-114(، 88)16و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنركرمان،  دانشکده

 .: امیرکبیر، تهران5(. تاريخ اجتماعی ايران )طبقات اجتماعی بعد از اسلام(. جلد 1562مرتضی ) راوندی،

تحقیقات تاریخ اجتماعی، مشروطیت.  انقلاب تهران در جهال و و لوطیان شهری دستان (. نقش تهی1585پرست، ولی ) رزاقی، نادر؛ دين
 .164-186(، 8)0، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .ناب (. خاطرات شعبان جعفری. تهران:1521سرشار، هما )

 .015-042(، 5)14شناسی، مجلۀ تحقیقات ایراننامه.  (. ايران1521شايگان، داريوش )

 .رسا(. تاريخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم. جلد دوم، تهران: 1558شهری، جعفر )
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دوفصلنامۀ عربی.  و فارسی ادب در جوانمردی آيین تطبیقی (. بررسی1581ی )صدقی، حامد؛ صدرقاينی، ابوالفضل؛ زارع درنیانی، عیس
 .81-21(، 8)1، های ادبیات تطبیقی پژوهش

دوفصلنامۀ  .های گفتمانی كنشی و شوشی گرمسبر اساس نظام« آكلداش»(. تحلیل روايی داستان كوتاه 1582صیادكوه، اكبر؛ نکوئی، رضا )
 .858-858 (،5)6 تخصصی مطالعات داستانی،

(. بازنمايی گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ايران، )مورد مطالعه: گزيدۀ آثار 1585عظیمی، امیر؛ ابوالحسن تنهايی، حسین؛ آقاجانی مرساء، حسین )

 .520-561(، 8)6مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، هدايت و فروغ(، 

 .ویس تهران: سیاسی. علوم (. فرهنگ1558غلامرضا ) بابايی، علی

 میهن.های پهلوانی از تاريخ اجتماعی و قومی ايران(. تهران: (. عیاران )با ويژگی1508كاظمینی، كاظم )

اجتماعی -فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فرهنگیهای آيین قلندری و عیاری در رمان كلیدر. (. بررسی جلوه1585كنعانی، ابراهیم؛ كنعانی، نیره )
 .115-88(،1)18 خراسان،

 (.1)11 نامه، ایران(. جوانمردی در ايران اسلامی. 1521محجوب، محمدجعفر )

 .زوارشاه. جلد اول، تهران:  خان تا آخر ناصرالدين(. شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دورۀ قاجاريه از آقامحمد1520مستوفی، عبدالله )

دانشگاه شهید اصغر مصدق، تهران:  ارشد، استاد راهنما: علینامه كارشناسیۀ قاجار. پايانگری در دور(. لوطیان و لوطی1526معتقدی، ربابه )
 بهشتی.

 میراث مکتوب.تهران:  . تصحیح: عبدالحسین نوایی،الوقايع مظفری (. مرآت1525المورخین، عبدالحسین ) ملک

 : اشاره.(. جهان داستان )ايران(. تهران1521میرصادقی، جمال )

تا  0417های های اصفهان بین سال(. لوطیان و نقش آنان در آشوب0761رضا؛ رحمانیان، داریوش؛ رضوی خراسانی، سید حسین )نصیری، محمد
 .39-525(، 4)7، های محلی ايراندوفصلنامۀ پژوهشنامۀ تاريخ (.م. 0316تا  0341ه.ق )برابر با  0401

 .160-186(، 88، )پژوهیفصلنامه ادب«. آكلداش»شناختی داستان كوتاه (. تحلیل نشانه1581نوبخت، محسن )

 .پرستو خون. چاپ هفتم، تهران:(. سه قطره 5939هدایت، صادق )
 .چشمه نهـم، تهران: چـاپ تفضلی، احمد و آموزگار ژاله ترجمۀ جهان. و ايران اساطیر (. شناخت1520) جان هینلز،

 .دانشگاه فردوسی، مشهد: (. ديداری با اهل قلم. جلد دوم1562يوسفی، غلامحسین )

 tourist.com-https://shiraz منبع اينترنتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shiraz-tourist.com/

